
به‌عنوان یک امر الزامی و اجباری در ساختار 
حقوقی کشور تصویب و پیاده کرد.

حقوقدانان بر این باورند که قواعد حقوقی 
اموری الزام‌آور هســتند که به ‌منظور ایجاد 
نظــم و ثبــات بــر زندگــی اجتماعی انســان 
حکومت می‌کننــد و اجرای آن‌هــا از ‌طرف 
دولــت تضمین می‌شــود. از‌آنجا‌کــه برخی 
از اندیشــمندان و حقوقدانــان قوانیــن را 
نظامی از قواعد یا مجموعــه قواعد الزام‌آور 
و کلــی می‌داننــد، بنابرایــن، مبانــی نظــری 
آمریت قانون به مبانــی نظری حقوق پیوند 

می‌خورد.
مبادی مختلف فلسفی و نحله‌های مختلف 

فکری‌ای در این زمینه وجود دارد:
رویکردهــای خردگــرا یــا طبیعــی معتقدند 
الزام و اجبار یک قانــون یا قاعده در جامعه 
برخاســته از ذات همــان قاعــده اســت که 
در ایــن صــورت مفــاد و محتــوای قواعد بر 

عادلانه و ناعادلانه بودن تقسیم‌پذیر است. 
عادلانه‌بــودن مفــاد قاعده‌ دلیل بــر الزام و 
پیــروی از آن خواهــد بــود و هرچــه عادلانه 
باشــد، می‌تواند تبدیل به قانون لازم‌الاجرا 

شود.
رویکردهای قراردادمحور معتقدند ضرورت 
تبعیــت از قوانیــن و مبنــای الــزام‌آوری 
آن‌هــا ناشــی از قــرارداد فرضــی پیشــینی 
)‌قراردادگرایــی ســنتی، ماننــد هابــز، لاک 
و روســو( یا آینده‌نگــری فراگیر افــراد دربارۀ 
ضــرورت ثبــات و نظــم اجتماعی اســت که 
میان افــراد و حاکمان ذهنیت مشــترک را 
ایجاد کــرده و،  به‌عنوان امــر مطلوب، مورد 
توافــق طرفیــن قــرار گرفته اســت. بــر این 
اســاس، حاکمان برای حفظ نظــم و ثبات 
جامعه می‌توانند قوانین الزام‌آور وضع کنند 
و برای عدم تبعیت مجازات‌های متناســب 

اعمال نمایند.

رویکردهای اراده‌گرا دســتۀ دیگــر نظریات 
هســتند که مبنای الزام و اعتبــار قوانین را 
در ذات قوانین دنبــال نمی‌کند و معتقدند 
سرمنشأ این الزام ذات واضع قانون است. 
در ایــن رویکــرد، بــه مشــروعیت اراده‌ای 
پرداخته می‌شود که این قواعد را وضع کرده 
اســت. این ارادۀ واضع می‌تواند از خداوند 
نشئت گرفته باشد یا مردم و یا پارلمان، که 
بر این اساس رویکردهای الهی، هنجاری و 
دستوری با تمام اختلافات می‌تواند در این 

دسته قرار گیرند.
قوانین الــزام‌آور هر جامعه، با هــر مبنایی، 
دارای نسبتی اختلاف‌برانگیز است با حقوق 
بین‌الملــل، علی‌الخصــوص قواعد حقوق 
بشــر غربی به‌عنوان یک قاعدۀ فراگیر آمره 
در جهان مدرن کنونی، که سرمنشأ بسیاری 
از تنش‌هــای سیاســی و رســانه‌ای و حتــی 
جنگ‌ها شــده اســت. یکــی از اصلی‌ترین 

الزام به احکام دینی 
و موضع حقوق بشر 
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